
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
فقه » خارج فقه » ماسب محرمه » ماسب محرمه »

در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۸۴

ماسب محرمه / نوع اول: حرمت معاوضه بر عین نجس
جلسه 33 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بررس روايات مانعه از بيع عذره

در اين بحث به روايات خاصه رسيديم. اولين روايت که ديروز هم اشاره شد در ج 17 وسائل الشيعة، در ابواب ما يتسب به،
باب 40، حديث اول، حديث است که يعقوب بن شعيب از اب عبداله(ع) نقل م کند. در سند اين روايت عل بن مسين است

يا در بعض نسخ عل بن سن، در کتب رجال نسبت به اينها مدح و قدح وارد نشده است. « عن اب عبداله(ع) قال: ثمن
العذره من السحت » ثمن عذره از مصاديق سحت است. معناي اجمال روايت اين است که اگر کس روي عذره معامله اي

انجام داد اين معامه باطل و حرام است. سحت، هم دلالت بر حرمت تليف دارد و هم دلالت بر بطلان وضع دارد.

مراد از عذره

نته مهم اين است که عذره را چه معنا کنيم؟ آيا عذره ‐ به کسر ذال معجم ‐ مطلق مدفوع الحيوان است، يعن چه حيوان
مأکول اللحم و چه غير مأکول اللحم، غير مأکول اللّحم هم چه انسان و چه غير انسان؟ آيا عذره، مطلق ما يخرج من الحيوان
است يا اينه عذره به ما يخرج من الآدم اختصاص دارد، يعن فقط نسبت به غائط آدم صدق عذره م شود؟ امام(رض)
فرموده اند که ظاهر لغويين همان معناي اول است يعن: «مطلق ما يخرج من الحيوان» چه مأکول اللحم و چه غير مأکول
اللحم، چه آدم و چه غير آدم، اين عنوان عذره را دارد. ما وقت به لغت مراجعه م کنيم در کثيري از کتب لغوي از آن

اختصاص به «ما يخرج من الانسان» فهميده م شود.

عذره در کتب لغت

مثلا در کتاب لسان العرب دارد «العذره الغائط الذي يلقيه الانسان» کلمه انسان دارد، در اصل عذره به معناي فنا است، فنا به
معناي آستانه است، ي فنا بالفتح است و ي فنا داريم شايد به کسره باشد «وعل الأرواح الت حلّت بفنائ» در آن زيارت
نامه «فنائ» است که به معناي آستانه است. فنا بالسر به معناي آستانه است و بالفتح به معناي نابودي است، آستانه در را

ريختند و عده اي م شد اينها را در بيرون خانه م مقداري که غائط جمع م گويند و چون در زمان قديم معمولا ناي آنجا مف
آمدند و م بردند، لذا تعبير به عذره کرده اند.

از لسان العرب اختصاص استفاده م شود. از کتاب معجم مقائيس اللّغة هم شبيه اين معنا استفاده م شود آنجا دارد که عذره
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» بدبوترين مردم روي زمين از نظر عذره يهودي ها هستند. به معناي «فناء الدار» است و م گويد «اليهود أنتَن خلق اله عذرةً
«سم الحدث عذرة لانه کان يلق بأفنية الدور» چون در آستانه خانه ها ريخته م شود حدث را عذره م گويند. در روايت از

اميرالمؤمنين است «ما لم لاتنظّفون عذراتم» حضرت فرمودند چرا عذرات خود را نظيف نم کنيد. بنابراين وقت به لغت
مراجعه م کنيم از لغت اختصاص استفاده م شود، عذره فقط خصوص ما يخرج من الانسان است، و مطلق ما يخرج من

الحيوان نيست اما وقت روايات و عرف را م بينيم، عرف عذره را مطلق استفاده م کند حت عرف در زمان صدور اين
روايات. 

مثلا در روايت هست که «عل بن جعفر عن اخيه عن موس بن جعفر(ع) قال سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل» سوال کردم از
حت که اين مطلق است يعن ،افتاده است که در آن من عذره «رطبة او يابسة» عذره تر يا خش که در آن زنبيل چاه آب

عذرات حيوانات مأکول اللحم مثل گاو و گوسفند و شتر هم شامل م شود. يا در بعض از روايات دير بر آنچه که «ما يخرج
عن البعير» اطلاق عذره شده، يعن بر ما يخرج من الجمل اطلاق عذره شده است.

پس وقت ما دقت م کنيم از لغت تقريباً اختصاص استفاده م شود، اما در روايات و ظاهر اين است که در عرف مردم، عذره
را بر مطلق ما يخرج من الحيوان چه مأکول اللحم و چه غير مأکول اللحم استعمال م کنند. آن وقت ما چند لفظ دير هم داريم
ي زبل که مزبله يا زباله دان که در فارس هم داريم همين است. آنچه که از غير انسان هم خارج م شود به آن زبل م گويند.
آنچه که از غير انسان مثل اسب يا از حيوانات دير خارج م شود روث داريم که آن چيزي است که از ذوات الحافر، از چهار
پايان خارج م شود که اينها خيل مورد نياز ما نيست. اين راجع به عذره. پس لغتاً آنطور شد، اما روايتاً و عرفاً دلالت بر عموم

دارد. پس ما در اين روايت که م گويد ثمن العذره ، ثمن العذرة را حمل م کنيم بر آنچه که در عرف مردم و روايات بوده
است «مطلق ما يخرج من الحيوان». 

مراد از سحت

کلمه سحت ‐ که بعداً در بعض موارد بيشتر با آن کار دارد ‐ سحت را در لغت م گويند «کل حرام قبيح الذکر يلزم منه
العار». سحت حرام است که ذکرش قبيح است و براي انسان عار و منقصت و نقصان است. در لسان العرب دارد «السحت

و السحت کل حرام قبيح الذکر و قيل ما هو خبث من الماسب و حرم» آنچه که خبيث و حرام است «فلزم عنه العار»
موجب عار و نقصان انسان است. اين آيه شريفه سوره مائده که «أکالون للسحت» در عيون اخبار رضا از امام هشتم(ع) عن

آبائه عن عل(ع) «قال: هو الرجل يقض لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته»، حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام) فرموده که اگر
مردي حاجت برادر مؤمنش را انجام داد بعد هديه او را قبول کرد اين از مصاديق سحت است. يا در روايت دير است «اجرة

المعلّمين الذين يشارطون ف تعليم القرآن» اگر کس در تعليم قرآن شرط کند در تعليم قرآن که پول بيرد اين از مصاديق
سحت است. غير از عذره، ي عذره به ضم داريم که در روايت است که اميرالمؤمنين(ع) فرموده است «نه رسول اله(ص)

از سال اين اجتماع واقع م است براي اجتماع پنج کوکب که در فصل معين اصطلاح ذره يذرة» بضم العين، ععن بيع الع
انداختند، م شد و ثمن معامله را تا اجتماع آن خمس کوکب تأخير م واقع م اوقات در بين مردم قديم معاملات شود. گاه

گفتند وقت اجتماع خمس کوکب شد ثمن معامله را م دهيم، پيامبر نه فرمودند. علت آن هم اين بود که روز و زمان آن خمس
کوکب معلوم نبود لذا معامله را نه کرده اند. پس معناي عذره و سحت اجمالا روشن شد.



جمع ميان روايات مانعة و روايات مجوزة

است امام صادق(ع) فرموده «ثمن العذره من السحت» از سحت روايت يعقوب بن شعيب داريم که البته روايت ضعيف ي
است که حرام است. سحت غالباً در حرام و گاه در مروه استعمال م شود، اما مواردي که در مروه استعمال م شود ‐
مثلا کس که حجامت م کند م گويند ثمن حجامت هم از سحت است، ‐ آن قرينه دارد، بدون قرينه سحت در همان معناي

حرام استعمال م شود.

در مقابل اين روايت ، ي روايت دير از محمد بن مضارب است که حديث سوم اين باب است که امام صادق(ع) فرموده
«لابأس ببيع العذرة»، لابأس اعم است يعن هم حلال است و هم معامله اش صحيح است و اطلاق دارد يعن هم بيع عذره حلال

است و هم ثمن که مييريد صحيح است  بحث واقع شده که چونه بين اين دو روايت را جمع کنيم. 

وجه جمع مرحوم شيخ طوس(ره)

همان طوري که در ماسب خوانديد وجوه در جمع بيان شده که اولين جمع را مرحوم شيخ طوس دارد. وي در سه کتابشان
تهذيب و خلاف و مبسوط تصريح کرده که آن روايات مانعه ‐ يعن روايت طائفه اول ‐ را که م گويد «ثمن العذرة من

السحت» بر عذره انسان حمل کنيم، يعن بوييم اگر کس عذره انسان را فروخت حرام است و طائفه دوم را حمل کنيم بر
عذره بهائم مأکول اللحم، «لابأس ببيع العذرة» حمل بر اين معنا باشد بوييم يعن عذره حيوان مأکول اللحم اشال ندارد. در

اين سه کتاب اين جمع است که مرحوم شيخ طوس فرموده اند.

روايت ديري هم هست به نام موثقه سماعه که هر دو روايت با هم در آنجا آمده است، سماعة م گويد که «سئل رجل ابا
عبداله(ع)  وانا حاضر قال ان رجل أبيع العذرة، فما تقول؟» من کارم اين است که عذره م فروشم رأي مبارک شما

چيست؟ «قال(ع): حرام بيعها و ثمنها» اين کلام، هم ظهور در حرمت تليف دارد و هم در حرمت وضع، بعد سماعة م گويد
«وقال لابأس ببيع العذرة» بأس به بيع عذره نيست. شيخ طوس م گويد اينه در ي روايت امام صادق هر دو مطلب را به

مخاطب واحد در مجلس واحد با کلام واحد فرموده است اين کشف م کند که آن حرام ي موضوع دارد و آن لابأس
موضوع ديري دارد. موضوع حرام، عذره انسان است و موضوع لابأس، عذره مأکول اللحم است. 

نقد و بررس جمع شيخ طوس(ره)

آيا اين جمع که مرحوم شيخ طوس فرمودند جمع درست است يا نه؟ ما بايد در اينجا هم نسبت به جمع شيخ طوس بحث کنيم
و هم نسبت به اين شاهدي که مرحوم شيخ طوس آورده اند. اما نسبت به خود جمع، مرحوم آقاي خوئ(قدس سره) در کتاب

مصباح الفقاهة چهار اشال بر ايشان کرده است. قبل از اينه اين چهار اشال را بوييم، شيخ انصاري م فرمايد که شيخ
طوس معتقد است که در اين دو روايت هرکدام از جهت نص است و از جهت ظاهر، ما با نص هر کدام در ظهور ديري

تصرف م کنيم، روايت که م گويد «ثمن العذره من السحت» نص است در عذره انسان و ظاهر است در عذره غير انسان.
«لابأس ببيع العذرة» نص است در عذره مأکول اللحم و ظاهر است در عذره انسان. ما با نص هر کدام در ظاهر ديري تصرف

م کنيم.



اشال اول

ه ينص باشد و اين معنا و مدلول روايت در ي ه ياين است که شما خلط کرديد بين اين ال مرحوم آقاي خوئاولين اش
معنائ متيقن الإراده باشد. بين اينها فرق است. وقت م گوييد «أکرم العالم»، عالم در فقيه متيقن الإراده است، يقيناً کس که

فقيه است مصداق براي عالم است. اما اگر چيزي متيقن الإراده بود اين معنايش اين نيست که دليل نسبت به اين معنا نص
است. ايشان م فرمايد در «ثمن العذره من السحت» همين است، يعن در عذره آن که سحت است و يقيناً اراده شده است

عذره انسان است. اما اينه بوييم اين متيقن الإراده است اين معنايش اين نيست که بوييم لفظ عذره در عذره انسان نص
است. نص نيست بله ظهور دارد، نسبت به غير انسان هم ظهور دارد. عذره هم نسبت به انسان و غير انسان ظهور دارد.

بنابر اين اشال اول ايشان که اشال متين هم هست م فرمايند شما خلط کرده ايد بين اين دو مورد، در نتيجه هر دوي اين ها
ظاهرند، شما ي را بر عذره انسان حمل کرديد و ديري را بر ما يؤکل لحمه، و «هذا جمع تبرع لا شاهد عليه» هيچ مدرک و
شاهدي بر اين جمعتان نداريد. چه بايد کرد؟ م گوييم اين دو روايت هر دو بر مورد واحد عذره وارد شده اند ي نف است و

ديري اثبات، بايد برويم سراغ قواعد باب تعارض، يا قائل به تخيير شويم و يا مرجحات خارجيه را پياده کنيم. 

اشال دوم

اشال دوم ايشان اين است که ايشان م فرمايد «سلمنا ذل» که بوييم اين نص در عذره انسان است، اما شما بخواهيد
عذره را بر خصوص مدفوع حيوان مأکول اللحم حمل کنيد اين ممنوع است. نظر مرحوم آقاي خوي هم اين است که در مأکول

اللّحم فقط کلمه روث و سرجين استعمال م شود، فرموده آنهاي که با عرف و لغت آشناي دارند اين براي آنها روشن است.

رد اشال دوم

اين اشال دوم به نظر ما وارد نيست ما عرض کرديم از نظر عرف روايات يعن لغت را کنار بذاريم اما از نظر عرف روايات
عذره بر مطلق استفاده م شود.

اشال سوم

اشال سوم ايشان اين است که شما أخذ به قدر متيقن کرديد، م گوييد قدر متيقن عذره، که عذره انسان است حرام است. آيا
اخذ به متيقن عنوان جمع عرف را دارد ؟ نته خوب در اينجا دارند ايشان م فرمايند اگر دو روايت متعارض داشتيم، هر

روايت را حمل بر متيقن کنيم آيا م توانيم بوييم حمل بر قدر متيقن عنوان جمع عرف دارد و در نتيجه دو روايت از تعارض
خارج شوند؟

م فرمايند اين موجب جمع نم شود. جمع عرف بايد بر اساس صحيح باشد، مجرد اينه اين متيقن است اين موجب جمع
عرف نم شود و فرمودند اگر ما بخواهيم متيقن را ملاک براي جمع عرف قرار دهيم اصلا انسدَّ باب حجية الظواهر ، بايد در هر

لفظ بوييم ظاهر را کنار بذار و متيقن را نه دار، وقت مول گفت نماز بخوان متيقنش را بير، اگر مول گفت زکات بدهيد
متيقن را بيريم. اصلا باب ظواهر به طور کل بسته م شود. ما در اصول زحمت م کشيم و م گوييم ظواهر يعن لفظ ظهور



در هر معناي که دارد و لذا اگر ديده باشيد اخذ به قدر متيقن در ادله لبيه است اما در ادله لفظيه بايد سراغ ظواهر برويم و نبايد
سراغ متيقن برويم. 

اشال چهارم

اشال چهارم اين است که فرمودند اگر م خواهيد متيقن گيري کنيد راههاي ديري هم هست؛ آنجاي که م گويد «ثمن
العذره من السحت» آنجاي است که انسان دائماً کارش عذره فروش باشد اما آنجاي که م گويد «لابأس ببيع العذرة» بوييم

اگر براي باغچه اش کس عذره خريد و فروش کرد اشال ندارد. يعن بوييم براي جمع عرف از هر کدام متيقن گيري کنيم.
قدر متيقن راههاي زيادي دارد و منحصر به اين جمع که شماي شيخ طوس فرموديد نيست. اين چهار اشال است که مرحوم

آقاي خوئ فرمودند. غير از اشال دوم بقيه اشالها وارد است در بحث فردا بيان امام را مطرح م کنيم. تحرير الوسليه امام
مسئله اول و همچنين ماسب محرمه امام را ببينيد، به ذهن م رسد دو مسئله کاملا مختلف است. البته باز بايد تتبع و دقت

بيشتري شود در تحرير الوسيله به سب مشهور فتوا داده اند اما در ماسب محرمه اينطور نيست.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.


